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  چکیده

فروید، » ناخودآگاه«پردازد. با توجه به نظریۀ عشقی خود با معشوق می ۀ، وحشی بافقی، به شرح رابط»شرح پریشانی« شعرِ در

آورد که خود بر زبان می» نهاد«یا » ناخود آگاه«هایی را ناخواسته از ضمیر و جمله ها وشاعر در روند شرح حال پریشانی خود کلمه

اي ماهرانه خود را به گونه» ناخودآگاه«کند نیرومند تلاش می» خودآگاه«آشکار کننده نهاد و ضمیر اوست. با این همه شاعر با داشتن 

سپارد و بهاي متمدن می» ناخود آگاه«ا این کارش امیال خود را به مهار کند و بر واقعیت درونی خود سرپوش بگذارد. به گفتۀ فروید ب

کند. ترکیب بند در این راه شاعر گاهی با اشاره به داستانی کهن و مقدس لغزش زبانی خودش را توجیه می .پردازدشدن خودش را می

شرح «به این که شعر شناخته شدة است. با توجه » واسوخت«و » مکتب وقوع«یکی از شعرهاي موفق وحشی در» شرح پریشانی«

که این شعرِ وقوعی بیان واقعیات عشقی شاعر است و با توجه به جاییاز دیدگاه روانکاوي بررسی نشده است، و از آن» پریشانی

شعر تحلیلی این  -است، کوشش شده است که به روش توصیفی دربارة این که ادبیات نمود بیرونی ضمیر ناخودآگاه دیدگاه فروید،

و » خودآگاه«یعنی جدال میان  ،ست که کوشش وحشیا تجزیه و تحلیل گردد. نتیجه بیانگر این» ناخود آگاه فرویدي« وحشی بر پایۀ 

تواند خودش را از این شاعر نمی است که تا پایان شعر ادامه دارد و باعث ایجاد نوعی تضاد درونی در این شعر شده» ناخود آگاه«

پردازد، بلکه سخنانش دل معشوق را نرم کند و با او اي قطعی بگیرد و شاید به این دلیل است که به درد دل میجهتضاد رها کند و نتی

  کنار بیاید.

  

  .وحشی بافقی، نقد روانکاوانه، ناخودآگاه، خودآگاهها: کلیدواژه

 

Psychoanalytical Criticism of Sharh-e Parishani by Vahshi Bafghi 

 

Kumarth Khanbabaadeh, PhD of Persian Language and Literature, University of Guilan, Rasht, Iran 

 
Abstract: In his work “sharh-e- parishani”, VahshiyeBafghi explains his amorous relationship with his 
beloved. According to Freud’s Unconsciousness Theory, the poet ‘unconsciously’ elicits words and 
sentences unwittingly from his own ‘subconscious’ or ‘Id’ which reveals both his ‘Id’ and ‘inner self’ to us. 
However, the poet tries to control his ‘subconscious’ completely and conceal the reality of his ‘inner self’. 
Based on Freud assertion, this way he sends his desires to his ‘unconscious’ and pays the price of his being 
civilized. Following this track, the poet sometimes justifies his slip tongues through alluding to an old and 
sacred story. Vahshi’s efforts i.e. the conflict between ‘consciousness’ and ‘subconsciousness’ has led to an 
internal conflict in his poem which continues up to the end of the poem, and the poet is not able to release 
himself from this conflict and cannot come to an absolute conclusion. That is why he pours out his heart to 
the beloved in order to soften his heart and come to terms with him. 
Keywords: Vahshi Bafghi, psychoanalytical, criticism, conscious, subconscious 
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  مقدمه

الدین) محمد وحشی بافقی از شاعران  بزرگ سدة دهم هجري است وي توانست تغییراتـی در  (کمالمولانا شمس الدین 

ها مکتب واسوخت را ابداع کرد. وحشی بافقی از شـاعران زبردسـت   گونه دگرگونیسبک اشعار این دوره ایجاد کند و با این

متوسط بود که با راهنمایی برادرش با محافل ادبـی آشـنا   اي است که در آن دوران در هند و ایران نامدار شد. وي از خانواده

هجري دیده از جهان فرو بسـت و در همـان جـا بـه      991گیر بود که در زادگاه خود در سالشد. وي مردي پاك باز و گوشه

اسـت. وي شـاه تهماسـب و بزرگـان دربـار او را سـتوده اسـت و در        خاك سپرده شد ولی گورش در گذر زمان ناپدید شده

  .)760-777: 2بخش، 5. ج، 1369است (صفا،ستگاه حکومتی یزد با شاعران محلی مراوده و آشنایی داشتهد

، »مکتـب وقـوع  «کنند سبک این دوره بـه  که در این دوره شاعران واقعیات عشق خود با معشوق را بیان میبا توجه به آن

تب تازه را که برزخی است، میان شعر دورة تیموري و این مک«گوید: معروف شده است. گلچین معانی دربارة این مکتب می

گفتند. و غرض از آن بیان کردن حالات عشق و عاشقی از روي واقع بود. و به نظم آوردن سبک معروف به هندي، وقوع می

سـادگی بیـان    ،)100: 1395( ) فتـوحی 1: 1348(گلچـین معـانی،   »پیونـد آنچه که در میان عاشـق و معشـوق بـه وقـوع مـی     

هاي عشق و دلدادگی در سدة دهم را طرز وقوع و همچنین روگردانی و اظهار بیزاري از معشوق را که در شعر نیمـۀ  عیتواق

 داند.دوم سدة دهم رواج یافت، سبک واسوخت می

) بـه بررسـی و تـاثیر    1350( است: گلچین معـانی  هاي زیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهشعر و آثار وحشی در زمینه

هاي وحشـی و  شعر وحشی و آثار و مثنوي ،)1372( است. ژاله محمدعلی وحشی در ادبیات و شعر زبان اردو پرداختهشعر 

سـرایی و  هاي وحشی را از نظـر وقـوع  غزل ،)1387( وضعیت شعر هم روزگارانش را بررسی کرده است. جعفري قریه علی

واسـوخت،   و وقـوع  مکتـب  هايوحشی را از نظرویژگی رباعیات ،)1394( است. خانبابازاده هاي وقوعی بررسی کردهجلوه

وقوعی  هايویژگی ،است و نتیجه گرفته است که علی رغم ساختار ظاهري رباعی که چهار مصراع بیشتر نیست کرده بررسی

» نیشـرح پریشـا  «ترکیـب بنـد    کنند که نشان از تسلط وحشی در این سبک است.گري میو واسوختی در رباعیات هم جلوه

» شـرح پریشـانی  «است با توجه به این که شعر شناخته شدة » واسوخت«و » مکتب وقوع« یکی از شعرهاي موفق وحشی در

که این شعرِ وقوعی بیان واقعیات عشقی شـاعر اسـت و بـا توجـه بـه      جاییاز دیدگاه روانکاوي بررسی نشده است، و از آن

ه است که ایـن شـعر وحشـی بـر پایـۀ      است، کوشش شد ی ضمیر ناخودآگاهدربارة این که ادبیات نمود بیرون دیدگاه فروید،

  تجزیه و تحلیل گردد. » ناخود آگاه فرویدي«

  بررسی دیدگاه فروید

 اي در چگونگی اعمال و افکـار و ماست و نقش عمده به اعتقاد فروید  ضمیر ناخودآگاه خارج از نظارت ذهن خودآگاه«

کند. وي اظهار داشت رؤیا بهترین راه براي کشف بخشی از محتـوا و کـنش ضـمیر ناخودآگـاه اسـت.      احساسات ما، ایفا می

خویشتن و دنیاي مان را -و نه یکی از آنها به تنهایی -البته به اعتقاد او، ما از طریق تعامل ضمیر خودآگاه و نا خودآگاه با هم 

  ).  174-173: 1389(برسلر،» شکل دهیم

هاي به کار رفته در شعر، بتوان به بسیاري از واقعیات در مورد شعر دست یافت؛ ها و جملهررسی واژهرسد با ببه نظر می

کند که از ضمیر ناخود آگاه او به صورت ناگهـانی بـه بیـرون    اي را بیان میزیرا شاعر به طور ناخودآگاه، گاهی واژه یا جمله

  شود.پرتاب می
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[امیال نامشروع]  اولین کسی بود که اظهار داشت انباشتگاه این گونه امیال فروید« گوید:می )bressler( در این مورد برسلر

هـا و  هـا و هـوس  ها و هـراس ضمیر ناخودآگاه است، یعنی آن قسمت از روان یا ذهن که پذیرا و انباشتگاه امیال و خواست

کنـیم، بـا ایـن    ناخود آگاه، خود آگاهانـه عمـل مـی   افکار نا معقول مکتوم ماست. وي تأکید کرد که ما غافل از حضور ضمیر 

هاي تحلیلی ماست. حال آن که به عقیـدة فرویـد، ایـن ضـمیر ناخودآگـاه      تصور که یگانه سرچشمۀ رفتارمان خرد و قابلیت

وز شـود، بـر  مـان مـی  رفتار نا معقولی کـه انگیـزة بسـیاري از اعمـال     هنر و هاي زبانی، رؤیاها،است که خود را از طریق تپق

  ).175(همان:» دهدمی

گذاري آید تأثیراست. به نظر میها را از ضمیر ناخودآگاه بر زبان راندهبنابراین وحشی، در این شعر خود، بسیاري از واژه

ها نهفته اسـت. در  هاي پرتابی از ضمیر ناخودآگاه است؛ زیرا حقیقت عشقی شاعر در پس آنشعر به سبب وجود همین واژه

انـد؛  ها همه ناگهانی بـه مـتن وارد شـده   دیگر واژه یوسف، بت عربده جو، پسر و هاي پرتابی از قبیل: ی، واژهاین شعر وحش

ها سرپوش بگذارد. تردید شـاعر در گفـتن   کند به نوعی بر آنهایی تلاش میدرنگ بعد از بیان شدن چنین واژهزیرا شاعر بی

شاعر با زبانی نـرم و لطیـف وقـایع    »  شرح پریشانی«است. دربه شعر داده هایی است که جلوة خاصیو یا نگفتن چنین واژه

اي ماهرانه و طبیعی و ساده است که خواننده مسحور و شـیفتۀ  است و زیبایی شعر به گونهعشقی را با تردستی توصیف کرده

شکل گسـترده مـورد اسـتفاده     بند بهبرد و همچنین ویژگی واسوخت در این ترکیبشود و به واقعی بودن شعر پی میآن می

هـا در نـوعِ   بند در میان اشعار فارسی از نخستین و بهتـرین نمونـه  توان گفت از این جهت این ترکیباست که میقرار گرفته

هاي پرتـابی و توضـیحات دیگـر    شود و بعد بر پایۀ دیدگاه فروید واژه، ذکر میخود است. در این مقاله، ابتدا هر بند از شعر

  گردد.میارائه 

  هاي پرتابی و ضمیر ناخودآگاه:بررسی متن شرح پریشانی براساس واژه

  دوستان شرح پریشانی من گوش کنید

سر و سامانی من گوش کنید   قصۀ بی

  شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی

           

  داســتان غــم پنهــانی مــن گــوش کنیــد       

وگوي من و حیرانـی مـن گـوش کنیـد                       گفت

ــا کــی  ــتن ت ــن راز نهف   ســوختم ســوختم، ای

  )199 :1389(وحشی بافقی،                       

این  است. شاعر در -دهدمی گونه که رويآن-هاي مکتب وقوع و واسوخت شرح رابطۀ عاشق و معشوق یکی از ویژگی

اقدام  ملاحظه،تواند بیاهد عشق پنهان خود را بیان کند ولی در جامعۀ بستۀ آن روز، نمیخوگوید که میبه صراحت می، شعر

بیان رابطۀ عشـقی   است. لذا شاعر، درشاعر نیز سدي قوي در برابر او ایجاد کرده» خودآگاه«یا » وجدان«کند. از طرف دیگر، 

خیلـی از مسـائل را بـراي خواننـده روشـن      » ناخودآگـاه «از هاي پرتابی کند. در چنین موقعیتی واژهخود با احتیاط شروع می

خواند که با او همراه باشند، و در مقابل سـنت و ناخودآگـاه   کند. در این بند شاعر فقط با حالتی طغیانی دیگران را فرا میمی

هاد خودش را نیـز آشـکار   خواهد ناز چند صد سالۀ معشوق را براندازد و نقرار گرفته است، و با آن به مبارزه برخاسته و می

هـایی دارد و در  کند که شاعر  ناگفتهکند. و مشخص میفروید را تداعی می» نا خودآگاه«در بیت اول شعر » پنهان«کند. واژة 

  گذارد که امیال خود به راحتی بیان کند.بیان کردن انباشتگاه امیال خود در محظور گیر کرده است. و خودآگاه او نمی

  دل ساکن کویی بودیم روزگاري من و

عقل و دین باخته دیوانۀ رویی بودیم                              

دل، بند نبود             وکس درآن سلسله غیر از من 

           

ــده     ــت عرب ــوي ب ــاکن ک ــودیم س ــویی ب   ج

  بســتۀ  سلســلۀ  سلســله  مــویی بــودیم    

یک گرفتار از این جملـه کـه هسـتند نبـود           

  )199(همان:                                         



 58/  وحشی بافقی» شرح پریشانی«نقد روانکاوانۀ 

  

در این بند شاعر عاشق شدن و دل باختگی خود را که همراه با از دست دادن عقل و دین است به زبـان مـی آورد ولـی    

بـت  «اما دهد مانعی سر راه او قرار دارد. کند. این رفتار شاعر نشان میگوید و راز اصلی را بیان  نمیهنوز در پرده سخن می

کنـد  اي است که ناگهانی از ناخودآگاهش بر زبانش جاري شده است  و ذهن خواننده  را متوجه چیزي مـی واژه»  جوعربده

» عربـده جـویی  «اسـت؛ زیـرا صـفت    » مرد بودن معشوق«خواسته به این زودي آن را بیان کند و آن که شاعر دست کم  نمی

کننـد. از آن گذشـته معشـوق شـعر     رود که در ملأ عام عربده جـویی مـی  ، به کار میايمعمولاً براي مردانِ عنان ازکف نهاده

  فارسی در این دوره در حقیقت مرد است.

اساس شعر مکتب وقوع این است که وقایع بین عاشق و معشوق و حـالات  «گوید: شمیسا در مورد معشوق این دوره می

در اجتماعات قرون وسطایی آن دوره از معشوق واقعی زن، نام برنـد و از   توانستندآنان مبتنی بر واقعیت باشد. اما چگونه می

او نشانی دهند؟ از این رو عمدتاً به سوي معشوق مرد رفتند که اولاً سخن گفتن از او بـه انـدازة زن خطرنـاك نبـود و ثانیـاً      

 (شمیسـا، » و غیرقابـل اعتنـا کـرد    جـان اساساً معشوق در این دوره علناً و عملاً مذکر است و این شعر مکتـب وقـوع را بـی   

258:1391  .(  

محتواي اغلب اشعار وقوعی، گزارش رفتارهایی است کـه  «گوید: فتوحی در مورد جنسیت معشوق در غزل این دوره می

نادیده آفتـاب  «نث در این روزگار معشوقیؤزده است. معشوق ماز عاشق و معشوق در مجالس عمومی یا در ملا عام سر می

  ).228: 1395است (فتوحی،» در نقابو رخساره 

همان گونه که بیان شد، وحشی در این بند تنها به عاشق بودن خودش اشاره کرد و مذکر بودن معشـوق را آشـکارا بیـان    

هلد همه چیز را به صراحت بگویـد، امـا   نکرد؛ یعنی شاعر هنوز در درون خود دچار شک و تردید است و خودآگاهش نمی

  روشن شد.» بت عربده جو«ر این بند؛ یعنی مرد بودن معشوق، با بررسی واژة پرتابی خبر مهم و اساسی د

  نداشت بیمار همه این زنش غمزه نرگس

                           نداشت  بازار گرمی و مشتري همه این

                           بودم من شدش خریدار که کس آن اول

                   

ــنبل   ــر س ــکنش پ ــیچ ش ــار ه ــت گرفت   نداش

ــود یوســفی ــی ب ــیچ ول ــدار ه   نداشــت خری

ــودم      ــدش مــن ب ــازار ش ــث گرمــی ب      باع

  )199همان:(                                       

کند تا در ادامه بگوید مـن او را  پردازد و به طور ضمنی معشوقش را تحقیر میشاعر در سه مصراع اول به کلی گویی می

کنـد. در داسـتان یوسـف،    را که مذکر است بیان مـی » یوسف«شهرت رساندم ولی در مصراع چهارم ناگهان نام  پروردم و به

عشق یعقوب به یوسف بسیار مشهور است و البته روشن است که در این داستان عاشق و معشوق، هـر دو مـذکر هسـتند و    

درنـگ در  زنـد. بـی  مـی » بت عربده جو«ید بر مذکر بودن کند. به عبارت دیگر مهر تأیرا تقویت می» بت عربده جو«این نام، 

دهد و به خود ستایی می پردازد. البته این خود ستایی شاعر توأم با نکـوهش  بیت بعدي خودش را در مقابل معشوق قرار می

ورد. خواهد معشوق را تهدید به طرد کند همان گونه که یوسف طرد شد و سر از زندان مصـر درآ خودش هست و ضمناً می

ها به یوسف معطوف شود و دیگر برادران کند که باعث شد همۀ توجهدر مصراع پایانی این بند خود را با یعقوب مقایسه می

اند. و شـاید شـاعر   جا نیز دیگر یاران وحشی مانند برادران یوسف مورد بی مهري قرار گرفتهمهري قرار بگیرند، اینمورد بی

  تقدس داستان یوسف پنهان کند.خواهد عمل خودش را در زیر می

گوید و از بیان حقیقت ابا دارد. در واقع منعی درونی او را از بیان واقعیت شاعر تا این قسمت از شعر، در لفافه سخن می

، کـه ناگهـانی و   »یوسف«، »بت عربده جو«، »جوانان«هایی؛ مانند دارد. ما تنها از واژهامر و آشکارکردن هویت معشوق باز می
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بریم. در بند زیر شـاعر هنـوز بـه فخـر تـوأم بـا       اند، به هویت معشوق او پی میهاي زبانی، وارد متن شعر شدهطریق تپق از

  دهد:نکوهش خود ادامه می

  عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او

  بس که دادم همه جا شرح دلارایی او

  این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد

  

  او داد رســوایی مــن شــهرت زیبــایی     

  شـهر پرگشـت ز غوغـاي تماشـا یـی او     

  کی سر برگ من بـی سـر و سـامان دارد   

  (همان)                                           

گوید من، یعقوب وار نظر همه را به سوي او جلب کردم و باعث شهرتش شدم در حالی کـه او بـه   شاعر، در این بند می

پیر کنعان باز نگشت و به کسانی دیگر مشغول شد و مرا از یاد بـرد و مـن    من توجهی ندارد همان گونه که یوسف به سوي

  اي ندارم جز این که مهر یوسف بر بنیامین افکنم:چاره

  چاره این است و ندارم به از این راي دگر

چشم خود فرش کنم زیر کف پاي دگر  

بعداز این راي من این است وهمین خواهد بود   

                                          

  که دهم جاي دگـر دل بـه دلاراي دگـر     

  بر کف پاي دگر بوسه زنـم جـاي دگـر   

  من براین هستم والبته چنین خواهد بود

  (همان)                                          

دهـم  از دست میگوید حالا که من چشم خود را اشارة بسیار ظریفی به چشم یعقوب دارد و می» چشم«در این بند واژة 

  بهتر است آن را به پاي دلارامی وفادار افکنم، همان گونه که یعقوب مهر یوسف را به بنیامین افکند.

در شعر واسوخت عاشـق دیگـر نـاز معشـوق را     «گوید: شمیسا در مورد اعراض عاشق از معشوق در شعر واسوخت، می

  ).214: 1381شمیسا،» (داد به دیگري خواهد کند که دلکشد، بلکه او را تهدید مینمی

زنـد و سـنت   هاي ظریف و زیبا دست به فرا فکنـی مـی  خواهد به نوعی بی وفایی خود را توجیه کند و با اشارهشاعر می

بندد، چه رسد گوید: حتی پیامبر هم دل به معشوقی دیگر میکند و میگردانی از معشوق، فرافکنی میشکنی خود را در روي

ه کوتاهی هم از جانب معشوق است و باید تنبیه شود تا نتیجۀ اعمال خـویش را ببینـد؛ زیـرا معشـوق در     به من، از آن گذشت

  تشخیص زاغ از بلبل ناتوان بوده و یار مدعی را بر معشوق واقعی ترجیح داده است:

  پیش او یار نو و یار کهن هردو یکی است 

  قول زاغ و لحن مرغ چمن هر دو یکی است

ه قدر همه یکسان نبود  این ندانسته که ک

  

  حرمت مدعی وحرمت من هر دو یکی اسـت   

  نغمۀ بلبل و غوغاي زغن هـر دو یکـی اسـت   

ــود  ــۀ  مــرغ  خــوش  الحــان  نب   زاغ  را  مرتب

  )200: 1389(وحشی بافقی،                        

رویگردانی خود را به گردن معشوق دهد و دلیل تراشی خود ادامه می و در این بند هم شاعر به مقصر جلوه دادن معشوق

اسـت؛ پاسـخ    یعنی ضمیر خودآگاه فرویدي که از عمل زشت روي گردانی، بـه درد آمـده   ،اندازد و به نداي وجدان خودمی

 گوید او یار تازه وارد را که همچون زاغ شوم است به من برتري دادهدهد تا از نظر وجدانی درونی آرام داشته باشد و میمی

ین جدایی به خاطر بد یمنی زاغ است. شایان ذکر است، زاغ در فرهنگ ایرانیان، نماد شومی و هجران و بلبل، نمـاد  است و ا

کنـد و در فرافکنـی و   گناهی خود تأکید میعشق ورزي و وفاداري است. شاعر، با قرار دادن این دو نماد در مقابل هم، بر بی

یابیم که شاعر تا این جا همیشه دو چیـز  میکند. و اگر دقت کنیم، دربیمه می نسبت دادن بدي و بی وفایی به دیگران خود را

..... شـاعر همـۀ    نهد: من و او، زاغ و بلبل، یار قدیم و مدعی جدید، لحن و غوغا، وفاداري و بی وفـایی و را در برابر هم می
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خواهد پاکدامنی و بی ها، میفکنیین گونه فرادهد. با  اهاي منفی را به دیگران، نسبت میهاي مثبت را به خود وصفتصفت

  کنند.گذارند و تضاد درونی او را آشکار میهاي زبانی او را راحت نمیها و لغزشگناهی خود را اثبات کند، ولی تپق

عنصر شک مطابقت دارد با درك درونی بیمار از بـی تصـمیمی و دودلـی خـودش کـه در      «گوید: فروید دربارة شک می

گرداند، یا شاید بهتر باشـد  ازداشتن عشقش به دست تنفرش در زمان مواجهه با هر عمل مورد نظر بر وي مستولی مینتیجۀ ب

هـا و تـدابیر   بگویم باید به هر چیز کم اهمیت دیگري نیز شک داشته باشد. همین شک است که بیمار را نسـبت بـه مقیـاس   

کند و نیز همـین شـک اسـت    ها جهت محو آن عدم قطعیت، ملزم میسازد، و وي را به تکرار مداوم آناش مظنون میدفاعی

که عاقبت خود اعمال دفاعی را به اندازة تصمیم منـع شـدة اولیـۀ بیمـار، در خصـوص عشـقش از حیـث اجـرا نـا مقـدور           

و ترین امر در کل ذهنش باشـد)  گرداند. این تردید در حقیقت شک ورزیدن به عشق خودش است (چیزي که باید قطعیمی

تـرین چیزهاسـت.   اهمیـت گستراند، و به خصوص مستعد سپردن جاي خود به کوچکترین و بیبر هر چیز دیگر نیز سایه می

  ).  78: 1389(فروید،» گرداندمردي که به عاشق بودن خودش مقدور می

 د کـه شـاعر اتخـاذ کـرده    انبوده» تدابیر دفاعی«هاي شاعر در بندهاي گذشته همه بنابراین، فخر فروشی، تهدیدها و تقبیح

ثباتی خود را بر طرف و مواضع خود را مستحکم کند. در بند زیر نیز این تدبیر دفـاعی را  کند تا بیها را تکرار میاست و آن

  برد:به کار می

  چون چنین است پی کار دگر باشم به

  عندلیب گل رخسار دگر باشم به  

نو گلی کو که شوم بلبل دستان سازش          

  

  چند روزي پی دلدار دگـر باشـم بـه     

  مرغ خوش نغمه گلزار دگر باشم بـه 

سازم از تازه جوانان چمن ممتـازش   

  )200: 1389(وحشی بافقی،            

در بیت اول این بند، شاعر به نظر خودش، در نسبت دادن بی وفایی به دیگران موفق بوده است و به این دلیل بـا خیـالی   

گوید، بهتر است، یاري دیگر را برگزیند و او را به دیگران برتري دهد، ولی دوبـاره ناخواسـته از   د، میهاي بعبیت راحت در

شود که وحشی دوبـاره معشـوقی مـذکر مـد     بر زبان رانده و براي ما آشکار و روشن می» تازه جوانان«ناخودآگاهش ترکیب 

اي دال بـر  رود و اگر جنس مؤنث منظور باشد معمولأ کلمـه مینظر دارد. ترکیب تازه جوانان، بیشتر براي جنس مذکر به کار 

  شود.تاًنیث همراه با جوانان ذکر می

دلان زمـان  که هرجا سخن از عشقی است، عشق جوانان نورسیده اسـت و صـاحب  مختصر آن«گوید: احسان یارشاطر می

دیدنـد... و زن را تنهـا بـراي خانـه و فرزنـد      شدند عشق و عاشقی را جـز بـا سـاده رویـان روي نمـی     هرچند متأهل هم می

  ).  155 1383(یارشاطر،» خواستندمی

  در بند دیگر آمده است:

  توان یافت که بردل ز منش باري هستمی    آن که بر جانم از او دم به دم آزاري هست 

  بفروشد که به هر گونه خریداري هست    از من و بندگی من اگرش عاري هست 

   اي همچو مرا هست خریدار بسیبنده      به وفاداري من نیست در این شهر کسی 

  )200: 1389(وحشی بافقی،                    

خواهد واقع بین باشد وگناهکار بودن خـودش  گردد و میشاعر، در مصراع دوم و سوم این بند، اندکی از نظر خود بر می

گنـاهی خـود تأکیـد    کند و بـه بـی  در بیت بعد باز تضاد پیشین را حفظ می» وفاداري«واژة آورد، ولی با آوردن را بر زبان می

» بفروشد«دهد زیرا با ذکر آید. این بیت، از درون آشفته و نگران او خبر می. یعنی دوباره در صدد دفاع از خود برمیورزدمی
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خود امتیازاتی درنظر بگیرد. در بند بعدي هم باز شاعر  کند و تلاش می کند برايرا در مقابل آن ذکر می» خریدار«بی درنگ 

کند و زمینه را براي اختیـار  با یادآوري کوشش خود در راه به دست آوردن دل معشوق، خستگی و ناراحتی خود را ابراز می

  کند:  یاري دیگر و حفظ خود از طعنۀ دیگران که به نوعی تأکید بر تدبیر دفاعی است، آماده می

  ره عشق تو دویدیم بس استمدتی در 

  قدم از راه طلب باز کشیدیم بس است

  بعد از این ما  و سر کوي دلاراي دگر 

               

  ره صد بادیـۀ  درد بریـدیم بـس اسـت      

  اول و آخر این مرحله دیدیم بس است 

  با غزالی به غزل خوانی و غوغاي دگـر 

  (همان)                                     

و آن زمـان دیگـر دیـر شـده      گزینـد کند که یاري دیگر میاین بند ضمن دادن امتیاز به خود، باز معشوق را تهدید میدر 

پیامد هاي دوري را فرافکنی کند تا درون آشفتۀ خود را انـدکی تسـکین دهـد    خواهد است. در بند بعدي با بیان جزئیات می

  کند:وضمناً عملکردش را توجیه و تقویت می

  پندار که مهر از دل محزون نرودتو م

وین محبت به صد افسانه و افسون نرود  

  چند کس از تو و یاران تو آزرده شود

  

  آتش عشق به جـان افتـد و بیـرون نـرود      

  چه گمان غلط است این، برود، چون نرود

  شـود دوزخ از سردي این طایفـه افسـرده   

  (همان)                                          

کنـد و خـودش را   دهد و مواضع خودش را مستحکم میشاعر دراین بند هم به مذمت و تقبیح حریفان و یارش ادامه می

داري خـود را از  دهد که غم عشق از دل خواهد رفت با این همه کشمکش درونی، شاعر در بند بعـدي خویشـتن  دلداري می

  آورد:را بر زبان می» پسر«دهد و واژة پرتابی دست می

  اي پسر چند به کام دگرانت بینم

  مایۀ عیش مدام دگرانت بینم

  تو چه دانی که شدي یار چه بی باکی چند

                

  سر خوش و مست ز جام دگرانت بینم  

  ساقی مجلس عام دگرانت بینم

ها که ندارند هوسناکی چند    چه هوس

  (همان)                              

است.  شاعر، بیرون جسته و به روشنی، مرد بودن معشوق و درد نهان شاعر را آشکار کرده» اخودآگاهن«از » پسر«واژة 

آورد تا کند و به پند و اندرز روي میشاعر براي سر پوش گذاشتن بر این بی پروایی دوباره سیستم دفاعی خود را فعال می

ش است با پندهاي خود معشوق را با خود همراه کند، با چنین رابطۀ عشقی خود را در لفافۀ آن پنهان کند، و همچنین در تلا

  دهد.تدبیري، شاعر به تقلاي خود ادامه می

هر گاه احساسات یا افکار سرکوب شدة خاصی را نتوان به نحو رضایت بخش ازطریق رؤیا و لطیفه یا «گوید: برسلر می

شود و راه هرگونه واکنش به طرف بیرون وارد عمل می» خود«هاي زبانی تخلیه کرد سایر ساز و کارهاي دفاعی از جمله تپق

رنجوري نامد. روانمی» رنجوريروان«شوند که فروید آن را درگیر نبرد درونی می»  نهاد«و  » خود«کند. با این کار را سد می

  ). 179: 1389(برسلر،» یابد(از ترس از ارتفاع گرفته تاسردرد شدید) بروز می هاي جسمی و روانیدر بسیاري از نابهنجاري

  رسد:زند وحتی در آخر شعر  هم به پایان نمیدرونی در سراسر این ترکیب بند وحشی موج میاین نبرد 

  یار این طایفۀ خانه بر انداز مباش

  شوي شهره به این فرقه هم آواز مباش می

  را به که مشغول به این شغل نسازي خود

          

  طایفه دمساز مباشاز تو حیف است به این   

  غافل از لعب حریفان دغا باز مباش

این نه کاري است مبادا که ببازي خود را  

  )200: 1389(وحشی بافقی،                        
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کوشد، معشوقش را از دست دیگران در امان نگه دارد و با نسـبت دادن صـفت هـاي منفـی بـه      شاعر، در این بند هم می

کشـاند. و  را همچنان به پایان شعر مـی  -نبرد خودآگاه و نا خودآگاه –زند و تضاد درونی خود فرافکنی میحریفان دست به 

کوشد دل  معشوق را  بر خود نرم کند لذا بدون این که از خود، نامی ببـرد، او را از نشسـتن بـا دیگـران بـر      با درماندگی می

  کند:ه دفاع و فرافکنی میدارد. و به این روش در بند دیگر هم اقدام بحذر می

  در کمین تو بسی عیب شماران هستند

داغ برسینه ز تو سینه فگاران هستند     

  باش مردانه که ناگاه  قفایی نخوري

        

ــتند      ــذاران هس ــه گ ــو کین ــردرد ز ت ــینه پ   س

  غرض این است که در قصد تو یاران هسـتند 

  واقف کشـتی خـود بـاش کـه پـایی نخـوري      

  )201(همان:                                           

کند بـا  نامد وکوشش میهایی؛ از قبیل: عیب شماران، کینه گذاران و غیره، میوحشی در این بند حریفان خود را با صفت

کنـد  معشوق تأکید مـی بر مذکر بودن » مردانه« ها  معشوق را از رقیبان دور کند و در بیت سوم با واژة نسبت دادن این صفت

دهد و تضاد خودآگاه زند. و در بند آخر هم این روش را ادامه میو با اندرز دادن هاي مکرر به نوعی عمل تدافعی دست می

  کشاند:و ناخودآگاه را تا پایان شعر می

  وز دلش آرزوي قامت دلجوي تو رفت    گرچه از خاطر وحشی هوس روي تورفت     

  با دل پر گله از ناخوشی خوي تو رفت    دل از کوي تو رفتشد دل آزرده و آزرده 

  سخن مصلحت آمیز کسان گوش کند      و فراموش کند  ــاي تـــاش الله که وفـــح

  (همان)                                                                                                               

عشق روي تو از دلم رفت و دیگر به سوي تو بر نخواهم گشت تا نوعی ترس را به معشوق  گویددر این بند وحشی می

داند. این هـم تلاشـی اسـت در جهـت تحکـیم سیسـتم       القا کند و در بیت دوم گناه طرد معشوق را متوجه خود معشوق می

شاعر از طـرد معشـوق اسـت و اوج     شود. این بیت اظهار ندامتدفاعی شاعر، سرانجام در بیت پایانی تضاد درونی ظاهر می

رساند و پریشانی مد نظر شاعر در بیت اول، در بیت پایـانی آمـده اسـت و ایـن نـوعی انسـجام در       تضاد درونی شاعر را می

  محور عموديِ شعر است و از نظر بلاغی زیبایی خاصی به شعر بخشیده است.     

دهنـد کـه باعـث بـروز انـواع      اي تشکیل مـی تعارضات حل نشده از دیدگاه فروید، تار و پود ادبیات را«گوید: برسلر می

شوند به گمان وي اثر ادبی نمود بیرونیِ ذهنِ ناخودآگاه نویسندة آن است. بنابراین باید با اثر ادبـی هماننـد   رنجوري میروان

نویسنده، فنون روانکاوانه را بـه  هاي نهان و امیال سر کوب شده و آرزوهاي رؤیا، برخورد کرد و به منظور پی بردن به انگیزه

  ).  180و179: 1389(برسلر،» متن اعمال کرد

  گیرينتیجه

ها و اندرزهاي گوناگون کـم کـم بسـیاري از    وحشی، در این شعر با بیان جزئیات روابط عشقی خود با معشوق و تهدید

سرانجام،  تا، دهندمی ادامه نبرد به هم ناخودآگاه باکند. در این فرایند خودآگاه و می روشن ما براي را خود درونی هايواقعیت

کنـد و بـی درنـگ خـود     هاي ناگهانی، براي ما آشکار میرغم میلِ شاعر مذکر بودن معشوق را با پرتابناخودآگاه شاعر علی

باعـث   »شـرح پریشـانی  «کند این گونه تضاد هاي درونی در شـعر  آگاهش در جهت سر پوش گذاشتن بر این عمل اقدام می

دهنـد.  نوعی تعارض و تضاد درشعر شده است و این گونه تضاد ها هستند که به گفتۀ فروید تار و پود ادبیات را تشکیل می

پس یکی از رمزهاي تأثیر گذاري این شعر آن است که از ضمیر ناخود آگاه شاعر تراوش کرده است. شـور وشـوق موجـود    
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ضاد در این شعر مانند زنجیري است که از اول تا آخر شعر کشیده شده اسـت و  در شعر نیز حاصل پرتابهاي ناگهانی است، ت

است و به شعر انسجامی خاص و بلاغی توأم با سوز و گداز بخشیده است و بـر تـأثیر   تارها و پودهایش را به هم پیوند داده

هـا،  بیـرون جسـته اسـت و همـین واژه    هاي تأثیرگذار شعر از ناخودآگـاه شـاعر   گذاري شعر افزوده است. و بسیاري از واژه

  اند.دلنشین بودن و ماندگاري شعر را تضمین کرده
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